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  پديدارشناسي هوسرل ي ارسطوئي انتزاع صورت از ماده در فروپاشي نظريه

  

  *دكتر غلام عباس جمالي

  

  چكيده

جاي داد وانهـا را بـا   » تك چيزها«در را از آسمان به زمين فرود آورد و  در نقد افلاطون مثل  ارسطو 
و  نخسـتين اسـت  موجـود   ،در معناي نخسـتين  از نظر او جوهر .جوهر در معني نخستين يكي گرفت

منطقـي   يجوهر را در تعاريف سپس وي  .هستند بنابراين موجوديت وچيستي يا ماهيت يكي و همانند
اما نقد ارسطو عليه افلاطون او را مجبـور كـرد   . ساخت منطقي جهان را بازنمايي كندتبيين مي كند تا 

 به همين دليـل  .عرضه كندكديگرند كه نظريه ي صورت و ماده را چون دو جوهر بنيادي كه نيازمند ي
ارسطو براي حل ايـن  . او مجبور شد در باره ي انتزاع جوهر معقول از تك چيزها سخن به ميان آورد

در بـاب   اما در اين مقاله روشن مي شود كـه طـرح ارسـطو   . مسئله از عقل فعال و منفعل استفاده كرد
ــه .رين موفقيــت نمــي باشــدشــناخت قــ ــا نظري وانتــزاع  ت ومــادهصــور ي همراهــيدر ســنجش ب

ايـن   .هوسرل از تضايف سيلان سوبژكتيويته با نظام منظم اعيان سـخن مـي گويـد    ،)شناخت(صورت
مقاله پس اين توضيح منظر هوسرل از نوئما ونوئسيس روشن وتحليل مي كند كه صـورت ومـاده دو   

و . مي شوند تاملاز طريق قصديت آگاهي  بلكه هر دو چون عيني انضمامي جوهر متمايز نمي باشند 
بخـش هـاي پايـاني    در . سپس در عبارات زباني چون موضوعات جوهري به زبان آورده مـي شـوند  

مي توان از انتـزاع سـخن   كه  است كه براساس يك تحليل و توصيف پديدار شناسانه شود روشن مي
ي گذاري همه ي نظام هاي عقلي و علمي بر زيست جهان داده شده ي شـهود ن گفت كه به معني بنيا
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  : مقدمه

آنهـا در جسـتجوي اصـل نخسـتين بـراي      . به طول انجاميدعصر پارمنيدس  سم متقدم از تالس تايهلن
كه بنيـان و اصـل كثـرات اسـت     » يكي«در حقيقت پرسش آنها اين بود آن . موجودات و جهان بودند

وحـدت بـه كثـرت و بـرعكس      ، يعنـي چگونـه  اسـت واحد و كثير  ي درباره اين پرسش. كدام است
 كردند كه بتوانند چگونگي نشأت اي را در اين باره جستجو مي آنها اصل واحدي و يا نظريه. گرايد مي

مـي توانـد    نخسـتين  اصـل  چگونـه   پرسيده مـي شـود   اكنون . و سريان كثرات را از آن توضيح دهند
زيرا اگر  ؟نيابدكثرات اضمحلال  و دراش را حفظ كند،  كثرات را به وجود آورد اما وحدت و يگانگي

، در كثرات مضمحل شود، توليد كثرات پايان مي يابداش با سريان وحدتقرار باشد كه اصل نخستين 
پاسخي  داشتند سعيهراكليتوس از عصر تالس تا به فلاسفه گويا . به كثرت تبديل مي شودخودش  و

را بـا توسـل بـه    پارمنيدس اين تناقض  اما .دارايه كننپارادوكسيكال يه قضاين تناقض يا براي مناسب 
 وانچـه  »هسـت «امـا  . ناپـذير اسـت   از نظر او نامخلوق و تباهي» هست«زيرا وجود يا  .پاسخ دادوجود

يسـتي  براين او مرز ميان انديشه و وهم را مـرز ميـان هسـتي ون   بنا انديشه مي شود يكي وهمان است،
اما آنچه . دــتواند متعلق فكر من باش ن گفت و آن ميتوان سخ درباره وجود مي« نويسد او مي. دانست

ود و آنچـه  ــد انديشه شــتواند باشد، زيرا آنچه بتوان م درباره آن فكر كنم و سخن گويم ميــتوان مي
ت نـامخلوق و  ــ ـت كـه آنچـه هس  ــ ـهـايي اس  ا نشانهــدر اين راه چه بس. ... بتواند باشد يكي است

آنچـه  اگـر   ).63 /1325،1ون، تس ـلكاپ( »ان اسـت ـپاي ـ رك و بيــل، نامتحناپذير است، زيرا كام تباهي
بنـابراين  . انـد  بنابراين تغيير و شدن و حركت غير ممكن... « :است پايان نامتحرك، كامل و بي »هست«
اكنـون    ).همان( »د كه از آن سخن بگويم، كه  آن هستمان فقط يك راه براي ما باقي مي .»آن هست«

اگـر ان  : كنـد  افلاطون و به طور خاص ارسطو را به اين نكتـه هـدايت مـي    ،پارمنيدسمي توان گفت 
 حقيقـي كثيـر شـود در     به طـور ون آنكه دب، ي آن تفكر كرد و سخن گفتو مي توان در باره» هست«
اگـر هسـت وچـه    . مـي باشـد  » چه است«، بنابراين چون تفكر مي شود» هست«چون » عددي يكثرت«

افلاطـون   .شكار مـي كنـد  خود را آ) چيستي(در هستي هاي بسيار »هست« اين،بنابر ،است يكي است
 موجوداتاصل بهرمندي از مثل را طرح كرد و مدعي شد كه مثل چون اصل واحد تكثرناپذيري اصل 

امـا ابتكـار    .چندي است، تا انجا كه آنها بر اساس آن اصل واحد چون هست وچه اسـت تفكرشـوند  
   .ميان هستي وچيستي را نپذيرد ارسطو اين بود كه هر جدايي
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  افلاطون و نقد ارسطو از مثل افلاطوني

، ايـن  باشـد نظر از اينكه نظريه مثل يا صور را افلاطون از سقراط گرفته باشد يا ابتكار خودش  صرف
زيرا مثل مستقيماً اشاره به موجـود دارد و  . نظريه از جهتي تقليل نظريه پارمنيدس در باب وجود است

 اي در بـاب شـناخت   چارچوب نظريه نظر افلاطون زيرا. استپارمنيدس بسط انديشه  تي ديگرجهاز 
. عرضـه مـي كنـد    اليثم جهان و ساخت جهان محسوس و متغير بر اساس مدل شناخت ،جهان مثالي
» هسـتي «كند  سعي مي ن اشياء جهان محسوس از جهان مثاليبهرمند بوددر باب   اينظريهافلاطون با 

شوند كه از مثل يا نوع اعلايي كه  در نتيجه اشياء تا آنجا شناخته مي. اشياء را توضيح دهد »چيستي«و 
ان طور كـه  (ارسطو چارچوب اين نظريه را تنها با تعويضي مكاني .باشند در زير آن قرار دارند بهرمند

و صور يـا ذات  و چيستي اشياء در پرتهستي بنابراين  .حفظ مي كند.) ارسطو افلاطو ن را نقد مي كند
تاانجا  .سازد نظريه هاي فلسفي او را مي اساس ،شود بلكه آنها نه تنها در انديشه هاي ارسطو حفظ مي

نويسـد  او مـي   .كه او وظيفه اصلي فلسفه را شناخت جوهر مي داندكه به معناي شناخت وجود است
هميشـه مايـه    جسـت جـو شـده و خواهـد شـد و      هميشـه  واقع و انچه از ديـر بـاز و اكنـون و    در«

بنابراين ما ...وهر چيست؟جود چيست واين بدان معنا است كه جمو :اين است كه شكستگي است،سر
 »بيش از همه و پيش از همه وتنها در اين باره، بايد برسي كنـيم كـه موجـود بـه ايـن گونـه چيسـت       

گونـاگون  اكنون لازم به ذكر اسـت كـه ارسـطو معـاني     ). b51028 :،شرف الدين خراسانيمتافيزيك(
بدينسان واژه موجود «  بر مي گردانديگانه چون جوهر يا موجود نخستين  ييادموجود را به اصل و مب

برخي چيزها زيرا  .يگانه بر مي گردند ادايياما همه انها به اصل ومب در معناهاي بسيار به كار مي رود،
چون راه بـه سـوي    بعضي ،دان برخي عوارض يا كيفيات انفاليناميده مي شوند چون جوهرند، موجود

اما او به پيروي از سقراط و افلاطون شناخت جـوهر   . ) b 1003 5 10: متافيزيك( »...جوهر دارند، و
تبيـين   راه سـقراط و افلاطـون را در  وي  ولـي .كنـد  را در تعاريف بديهي و بدون تناقض جستجو مـي 

ست انديشه در توانـايي  و حتي ممارگيرد، يعني روش تقابل ديالكتيكي انديشه  پيش نمي اش درفلسفه
بـراي   جسـتجو مـي كنـد كـه زبـان      را اصل هايياو  .كند ، رها ميرا چون مبادي انتزاعيتفكر به مثل 

و تركيب هاي مختلف آنهـا   هديچنانكه او انها را جنس، فصل و نوع نام .مي گيردناميدن چيزها به كار
منطق را نه تنها ابزاري براي درست انديشـيدن   و به اين طريق. دهد را اساس تعاريف مختلف قرار مي

 جهان اختمان س ، كه بندي انواع مختلف جوهر توضيح و طبقهيعني، تبيين،  تعريف، بلكه اساسي براي
   .كند مي در نظام معيني عرضه ور دارد،ظرا من
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واهر نخستين مثل افلاطوني و جاي دادن آنها در جاوردن به زمين  از اسمان  ارسطو با نقد افلاطون و
بتواند بـه طـور    Aبه اين معني كه هرگاه . كند كلي اساسي براي علوم ارائه مي ايييا تك چيزها قاعده

قابـل   Aدهد كـه بـا    بديهي آنگونه تعريف شود كه نقيض آن محال باشد حقيقت افرادي را شكل مي
 Aو توصيف افـراد  به معني تعريف  Aبنابراين هرگونه تعريف و توصيف . هستند شناخت و تعريف

معطوف بوده، يعني توصيف و تجربه  Aمستقيماً به خود  Aو برعكس هر تحقيقي درباره افراد . است
در زندگي روزمـره از   ي ما رانحوه انديشهنخست  ، كهاست ي اينتفكرچنين ويژگي . است Aخود 

بـه رغـم گفتـار راسـل     اين نكته نه تنهـا  . دهد سطح خام و ناپخته به سطح علمي و فلسفي ارتقاء مي
: برتراندراسـل، تـاريخ فلسـفه غـرب    : نك( است شه هاي ارسطو نمي باشد بلكه مزيتضعفي در اندي

250- 244 (.   
  

  ازنقطه نظر ارسطو جوهر 

تـانو در مقالـه   نبر .دنبال مـي كنـد  جوهرتحليل از طريق  را ارسطو وجودشناسيبا عنايت به انچه امد 
وجـودي كـه بيـرون از    وجود تقسيم مي شود به  « جود مي نويسداش در باب معاني متعدد و معروف

رونـد بـه سـوي جـوهر، تبـاهي؛      (و زبـول  توالد وجود حركت، ) 2، )سلب و نفي(فهم وجود ندارد  
)hodoseis ousian, phthara (وجـود كامـل و تـامي     امـا   بيرون از ذهن هسـتند،  ها چنانچه اين

تاثيرات جوهر، (جودي كه وجود تام دارد اما وابسته است و) 3؛ )cf.physics III.I. 201a(ندارند 
ود جـواهر  وج ـ) 4 ؛) phathousias, poietika, genetika (كيفيـات، چيزهـاي مولـد و تناسـل    

)ousia( «)2:F.Brentano, 1970(. شود  آشكار ميدر چيزي  ماهيت راستين وجود« از نظر ارسطو
اتي حاو در ميان توضي. )243 ،1377اس، قوام صفري،رديويد ( » كه هم جوهر است و هم تغييرناپذير

يا شي منفرد ميدهـد جـوهر در معنـي نخسـتين يـا وجـود        كه از جوهر چونان ماده وچونان تك چيز
او در فصل سوم كتاب زتا در ابتدا چهـار   .نخستين يا ماهيت را در حقيقي ترين معني جوهر مي داند 

زيرا تصور اين اسـت كـه چيسـتي وكلـي وجـنس       « يسدگونه جوهر را بر مي شمارد چنان كه مي نو
اكنون به يك معني ماده وبه يـك معنـي   .....جوهر هريك از اشياء هستند وچهارمي آنها موضوع است 

). a 1029- 20 b 1028 5متافيزيـك (  » صورت، وبه معني سوم تركيب آنها موضوع نخسـتين اسـت  
تواند جوهر باشد صورت را در حقيقـي تـرين    پس از توضيحات مفصل درباب ماده واينكه ماده نمي

امـا ايـن    .پس نتيجه اين گونه نگرش اين است كـه مـاده جـوهر اسـت     «معرفي مي كند  جوهر معني
 بـه جـوهر   تصور مي شود كه بيش از همه چيـز تعلـق    واين چيز بودنزيرا جدا بودن  .ممكن نيست
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بيشـتر از مـاده جـوهر     هر دوي آنهـا  مي رود كه صورت ومركب از  گمان داشته باشد وبه اين علت
پس اكنون سخن جوهر مركب از هردوي آنها را كنار مي گذاريم چون هم متـاخر اسـت وهـم    .باشد 
بررسـي  ) صـورت  ( ماده نيز به نحوي نيز آشكار است پس بايسته آن است كه درباره سومي  .آشكار
 تك چيز تي يا صورت يا ماهيت همان سپس او با تاكيد براينكه چيس).  25a 1029-30:متا( »....شود 
اكنون روشن شد او جوهر درمعني نخسـتين راماهيـت     .بر وحدت موجود وماهيت تاكيد ميكنداست 

وبه جوهر بر مي گرداند بنـابراين جـوهر    داند يگر را حالات جوهر ميآنگونه كه  همه امورد مي داند،
موجود به نحو مطلق مي داند و معتقد اسـت   جوهر را او همچنين و. بايد موجود به معني مطلق باشد
آيـا  : بنابراين كسي مي توانست حتي اين پرسش را به ميان آورد كه«. كه چيزها به علت جوهر هستند

نـد يـا نـه؟ و بـه     ردادلالـت  » موجود«، هر يك از اينها بر »نشستن«و » ست بودنرتن د«و » راه رفتن«
آينـد كـه    به نظر مـي » موجودها«اينها بدان علت بيشتر ...  همين سان درباره موارد ديگر به همين گونه

 Toيا شـيء منفـرد،   (» تك جوهر«محدود و معين است، و اين همان  شان چيزي)زير نهاد(موضوع 

kath hekaston (مـثلاً، [زيرا واژه نيك يا نشسته . است، كه در چنين مقولاتي بازتابيده شده است [
،  و »هسـت «پس آشكار است كه هر يك از آن چيزها به علت جوهر شود،  ادا نمي) مقوله(بدون اين 
اسـت، بايـد كـه    » موجود به نحو مطلـق «، كه نه فلان موجود  است، بلكه »نخستين موجود«بدينسان 

از نظـر ارسـطو در گـام     نخسـتين  دجووچونان ماين جوهربنابر ).1028a20-30  :متا(» جوهر باشد
و به خودي خود است كه بـا شـي منفـرد يكـي و      بالذاتمتكي مي باشد موجوي  شبه خود نخست

 است به نحوي كه هر يكنخستين موجود  در گام دوم vassllis politis, 2004): نك (همان است
 ـمتكي مي باشند و تنها در اتكا به ان وجود دارن آموجودات ديگر به  از ه رهـر شـناختي اولا دربـا   . دن

  معـاني متعـدد  ارسـطو  ه نظـر  ط ـاز نق. از موجودات ديگـر  است و به تبع انموجود يا جوهر نخستين 
معاني متعـدد وجـود بـه     بنابراين  وجود مشترك معنوي است،« : منطبق با حالات جوهر است وجود

و  وجود عرضي، وجود در معني وجود حقيقي، وجـود مقـولات  : چهار گروه متمايز قابل تقسيم است
توان گفت سه ويژگـي اصـلي جـوهر از نظـر      اكنون مي ).F.Brentano: 2( » جود بالقوه و بالفعلو

ماهيـت راسـتين وجـود را آشـكارمي      كه ،در معني ماهيت يا صورت جوهر)  1: ارسطو عبارت است
كه به خـود   موجود به نحو مطلق يا موجود نخستين است ،نخستين موجود در معناي جوهر)  2. كند

        سـتند و بـا اتكـاء بـه ان شـناخته     طه ان هست و موجودات ديگـر بـه واس ـ  ا متكي است يعني بالذات
انـد،   قبلي و اين اخيـر بـر هـم منطبـق     .نها به وجود جوهر بر مي گرددكه وجود آان گونه  مي شوند

بنابراين براي ارسطو وجود شناسي و شناخت شناسي تمايزي اعتباري دارند انگونه گه وجود از طريق 
، اش وجوديموجود از طريق جوهرش يعني اصل نخستين  )3.   ماهيت شناخته، يعني اشكار مي شود
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 ،نبه تبع آكه نخستين است  دشناخت جوهر نخستين يا موجوبنابراين . شود تعقل ميموجود نخستين 
در  .شـناخته مـي شـوند    دنخستين هسـتن  آن شناخت همه موجودات ديگر تنها از ان نظر كه متكي به

از طريق موجود نخستين از ان نظر كه بدون اتكـا بـه   نتيجه شناخت شناسي هستي شناسي است تنها 
هست از ان رو كه هست، هست از ان نظر كه با بداهت و شهود شـناخته   هيچ موجود ديگري هست،

به ماهيتش است زيرا با اتكا بـه خـودش    ست و تنها به خودش،شناختش متكي به چيزي ني مي شود،
مبتني بر شناخت شـهودي   اما تقريري. خودش استشناخته مي شود، زيرا متكي به ، شناخته مي شود

چنگ مـي  به بلكه ضمني و مبتني بر تفسير  موزه هاي ارسطو اشكارا وجود ندارد،آردمتاسفانه  ماهيت
مبتني بر انتزاع اسـت،   شناخت ماهيت  كهحاصل مي شود ر يتقر اين  وي اموزه هايمتاسفانه از  ؛ايد

در عبارتي  ر ارسطوظنقطه ناكنون . اساسي ما از ارسطوست نقد )شناخت(خود انتزاعي و تقريرچنين 
ي عقلاني ها داراي نسبت با هم كهاست ي معقول ها يا صورتجواهر چونان وجود  : است كلي چنين
انچه بيرون از حـوزه ي   از اين نقطه نظر .عقلاني است -منطقييك نظام  اند، بنابراين وجود و منطقي
بـر  محمـول   متاسفانه اين نظام عقلي .است )نه ماده به معناي جنس( ماده نخستينامي است چنين نظ

كه ايـن گونـه بـه    انچنان براي كساني  « از طرف ديگر او تصريح مي كند كه.هيولي استماده چونان 
) يا بذاتـه (كه به خودي خود ماده را ان مي نامم من . مساله مي نگرند، ماده تنها بايد جوهر به نطر آيد

موجـود را تعريـف و   و نه به چيز ديگري گفته مي شود كه بـه وسـيله ان   ؛نه كميتي نه چيزي است و
 ..واپسين است،نه چيزي است، ونه كميتي و نه هيچ چيز ديگر) بذاته(نابراين انچه ب .....تعييين مي كنند

    . است اولي يا هيچ نابراين كل جهان عقلانيت پيچيده در مادهب). a 1029 20-25:  متا(»
  

   و ماده صورت

صـورت از نظـر   . دهد ارسطو جواهر نخستين يا تك چيزها را چون تركيب ماده و صورت توضيح مي
بـا   ارسـطو . كند است كه ماهيت وجود را به طور راستين آشكار مي نخستين وجودماو همان جوهر يا 

به  جوهربا نظامي كه . ظامي از جهان را بر اساس مراتب جواهر عرضه كردعنايت به تعاريف منطقي ن
 نظـامي اين نظـام   صرف نظر از ماده نخستين  .يابد شود و به انسان خاتمه مي آغاز مي معني ماده اولي

هـر مرتبـه آن    به طوري كـه . شود تر مي پيچيده و پيچيده پيوسته در ان كه مراتب جوهراست صوري 
سـت ،هيـولي اولـي و    ل تشخيص ااكنون دو مرتبه ي ماده قاب. براي جوهر بعدي است يا جنسي ماده

سراسـر گـيج كننـده     را فلسفه اش ليلدو به همين  دجا ماده مي خوان در همهرا  كه ارسطو ان جنسي
كه بر روي است  گيرد تنها زير نهادي جوهر كه در رأس اين نظام صوري قرار مي اما ان .ارائه مي كند
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ماده نخستين بخـش مـادي    چون يجوهر چنين. دنگير يكي بعد از ديگري قرار مي انواع و اجناسآن 
 جوهر در معني وجود ، جهان بنابراين جنبه منطقي و معقول. سازد را آشكار ميوطبيعت  جهان وجود

رابطه ميان جوهر  .محسوس استوجود در معني  جنبه مادي يا هيولي آن  امااست،  يا بالفعل نخستين
 تفسـير . كنـد  تبيين مـي » صورت و ماده همراهي«هيولي را ارسطو با عنوان  معقول ودر معني در معني

 مـاده  يـا   توانـد بـدون هيـولي    نمي صورتچون است كه جوهر  وي اين برخي از مفسران و اخلاف
كه طبعا نظر ارسطو همـين   .د بدون صورت فعليت داشته باشدتوان شود و هيولي نمي قحقتمنخستين 

  ) 171-2/199، 1374بدايه الحكمه،: نك(. است
چونان وجود نخستين به جوهر  ،فعليت محض جوهر چونان ايد پاسخ دهد كه چگونهارسطو باكنون  

بـه  نخسـتين  وجود در معني يا آنون اك. نيازمند است متكي و كه وصف ان طرح شداولي  چونان ماده
ن نـا  آشناخت  بنابراينونيست فعليت  بدون نيمي از جهان ياآ با اين تفسير و كند مينتكيه » ناموجود«

همراهي ماده و صورت يكي از اسيب پذيرترين بخش هاي فلسفه ارسطو درنسبت  ي باشد؟ممكن نم
بحث ارسطو درباره نسبت صورت با مولفه هاي مادي يك شي در . با پيشرفته هاي فلسفه اخير است 

نقد اين ادعـاي ارسـطو   من در اين مقاله  تنها به . كه موضوع توجه اين مقاله نيست .خور توجه است
مكنـون   نيسـت هـيچ  صورت در دل ماده ي بدون فعليـت، كـه    مي باشم كه چگونه مي تواندمشغول 

صـورت   ، انو در شـناخت  .اسـت  هراگـاهي مسـتقل از را شـكل دهنـد كـه     زچون تك چي ـو . باشد
اين ادعاي ارسطو بيشـتر از هـر چيـز مشـكلات شـناخت       .نشيندببركنده وبه نفس ) چونان نوع(اخير

توانيم خود را فريب بـدهيم و مـاده نخسـتين را يـك فـرض       زيرا ما نميشناسي را به پيش مي كشد 
ماده نخستين از مستلزمات اصلي متافيزيك وي است ، در غيـر ايـن صـورت وجـود      .فلسفي بگيريم

  ،داشـته باشـد   دكون و فسـاد نمـي توانسـت وجـو    ، تغيير و دگرگوني ،محسوسي در كار نخواهد بود
انتزاع يكي از اركان اصـلي    .شناسي وي بازي مي كند ختابراي شنعمل انتزاع نقشي اصلي بنابراين 

اي است كه ارسطو براي رهايي از  فرض پرسش ناشده انتزاع پيش در حقيقت   .است ارسطو يفلسفه
ايـن  زيـرا   .به پيش مي كشدشد به آن گرفتار » همراهي صورت و ماده«بن بستي كه به واسطه تئوري 
  با عنايت به نقد وي از افلاطون و تاكيد مصرح بر اينكه مثُـل . ي او استهمراهي از مستلزمات فلسفه

صورت  ،گرفتار كندجز اينكه صورت را در چنگ ماده  دارسطو چاره اي ندار جوهر نمي تواند باشد،
معقول را در دل طبيعت فرض كند، و بـراي چگـونگي و تبيـين شـناخت نظريـه اي در بـاب انتـزاع        

و از طريـق   توضيح دهد ينهدل اشياي محسوس نهادصورت معقول در يعني . صورت معقول بپرداز د
هميشـه   به نظر مي رسـد نظريه  اين بر اساس .را بپروراند شناخت نظريه نفسانتزاع و نشستن انها بر 
انسان چـون   براي مثال، ارسطو، با اموزه اما، شود تعقلو انتزاعبايدفعلييت ن نانوع اخير يا صورت چو
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با ماده ان تعقل مي شود و هنگامي كه انسـان   همراه صورت بالفعل ،مي شود، يعنيانتزاع  قحيوان ناط
يد جنس حيوان چون جسم نامي و سـپس خـود جسـم و    آلازم مي  دچون حيوان ناطق تعقل مي شو

؟ آيا نظريه انتزاع گيج كننـده نيسـت   اگر من بر حقم اكنون .سپس جوهر چون هيولي اولي تعقل شود
اگـر لازم  . ، ممكـن نيسـت  و مدافعان اين نظريه مي توانند خلاف ادعاي من سخن بگوينـد  ايا ارسطو

است جنس كه زير نهاد فصل است انتزاع شود محال است كه انتزاع جـنس جـنس لازم نباشـد وبـه     
و بنـابراين چنـين مكنـونيتي محـال     . بنابرين بركنده شدن يا انتزاع محال است. همين ترتيب تا به اخر

افلاطوني به نا كجا ابـاد پنـاه    ناموجهنون بايد گفت ارسطو براي خلاصي از چنگ ايده اليسم اك. است
اسـت  و مكنونيت عقل در مـاده    نظريه شناخت شناسي ارسطو ، يعني بودن نظريه انتزاع ناموجه. برد
 و به طور خاص پديدارشناسي هوسرل را ضرورت كانتيحضور امپريسم و سپس شناخت شناسي  كه

خوشبختانه مسلمانان در نقد نظريه شناخت شناسي ارسطو  ،قابل ذكر استاكنون  نكته اي .خشدمي ب
ن شناخت شناسي ارسطو نقـد مـي   آبراي مثال نظريه اضافه كه در  ،نسبت به غربي ها پيشتاز بوده اند

  .كردارايه ميبسيار خام و ابتدايي  اي به گونه را شد نوعي  پديدار شناسي
مسئله بغرنج استخراج صورت معقول از تـك جـوهر را از طريـق تبيـين عقـل       رد ك ش ميتلاارسطو 

 ال؟ اما قبل از تحليل نقدي عقل فعكردآميزي عرضه  يتفقآيا ارسطو نظريه مو. منفعل و فعال حل كند
گفتـار افلاطـون   از  پرسيده شود، اگر ماده نخستين يا هيولي فضا است، آنطور كـه  و منفعل لازم است

آيد، اما ارسطو  از صورت و ماده است و به اين طريق تسلسل به وجود مي بنابراين خود فضا ،آيد برمي
بعـد، هرچنـد در چيزهـاي    « زيـرا از نظـر او   . دهـد  در هوشيارتر از آن است كه به چنين غفلتي تـن 

ديويـد  ( » اي نيست كه چيزهاي محسوس از آن ساخته شـده باشـند   خميره  محسوس و پيچيده است،
اند پس بايد مـاده نخسـتين يـا هيـولي      اكنون اگر چيزهاي محسوس از بعد ساخته نشده. )259: راس

يـا بعـد   ، يا بعد يا ابعاد سه گانه، جسـمانيت جهـان  آاكنون مي توان پرسيد كه  .سمانيت جهان باشدج
ه ر غلتيـدن بـه ايـد   دقبول اولي به معني تحويل جهان واقعي به ايـده و   ؟پيچيده شده در هيولي است

عـدم اسـتوار اسـت     و است اما قبول دومي به اين معني است كه زير نهاد و بنياد جهان بر هيچ اليسم
افلاطـون   دارسـطو بـا نق ـ   .ن خبري نمـي تـوان داد  آزيرا هيچ شناختي درباره ماده ممكن نيست و از 

زيرا او  ،كرد فلسفه را از ايده اليسم مطلق نجات داد اما خودش را به همان ميزان  افلاطون اسيب پذير
 تبيين كند ،او وجـود مـاده را  نتوانست ماده را  مناسبي از وجود تك چيز عرضه كند، نتوانست توجيه 

اما مي گويـد مـاده غيـر قابـل      ،پيش فرض مي گيرد ،محسوس جهان و حامل صورت شبخ  بعنوان
حـداقل   شا لافشود كه از اس ـليم انديشه هايي در باب ماده نمي اكنون ايا ارسطو تس .شناخت است

در باب ماده يا هيـولي اولـي    ياو هيچ نظريه اي مناسب و در خور توجه.به او رسيده بود از افلاطون
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او اين تلقي . پيچاند فلسفه اش را به نحو نا مناسبي نسبا يكي گرفتن ماده با ج بلكه گاهي ،ارائه نكرد
هيولي و صورت هاي معقـول   حامل صورت است ، طبيعت مركب ازو  را دامن زد كه طبيعت معقول

اما هنگـامي كـه بـه     استچيز هاي جدا و معين  است كه است كه تنها به واسطه صورت هاي معقول
يعني به توضيح  موجوداتي كه متكي به موجود نخستين هستند   مي پردازد جنبه هاي عرضيتوضيح  

 ،ت مـي كشـاند  ي ـعهـاي واق  به ميدان تحليل را زبان شناسي حوزهمشغول مي شود به گونه نامناسبي 
ارسـطو بـه گونـه كـاملا نامناسـبي       .ه كنـد يت ارايعهيچ سخني در باب نسبت زبان و واقون اينكه دب

صـرفا  نمـي توانـد    بنـا بـراين هيـولي     .به عمل انتزاع عقلاني نسبت مي دهد را از طبيعتشناخت ما 
و صرفاً  يچ كجا جدا وجود ندارد،اي اولي ه ماده« گويد  ميارسطو  در همين راستا. باشد فرضي فلسفي

اگـر بعـد لزومـاً     . )همـان (» عنصري است در ماهيت تك چيزهاي ملموس مركب از ماده و صـورت 
 باشد لزوماً بايد ماده نخستين يا هيولي اساس تحقق ملموس نيست و خمير مايه چيزهاي ملموس نمي

  . و بنابراين اساس جسمانيت جهان باشد صورت
  .عقل فعال ومنفعل

از  عقل فعال و منفعل براي توجيه انتزاع صورت معقولتوسل به  با  ارسطوبايد ديد چگونه  اكنون
بحث مربوط به عقل فعال و منفعل بسيار وسيع . وهر سخن ميگويد و تا كجا او محق استجتك 
 .شود زيرا پاسخگوي اين بحث خواهد بود اكتفا مي تنها به اشارات مختصر راس در اين مقاله .است

گونه كه  عقل پذيرنده صورت معقول است، همان«: كند تعريفي از عقل به اين شرح ارائه مي ارسطو 
و پيش از آنكه ... عقل نبايد صورتي از آن خود داشته باشد، . حس پذيرنده صورت محسوس است

، در حالي يم آور كه به وسيله آن ذات را به دست مي است  اي عقل قوه... قل كند هيچ فعليتي نداردتع
اما بيش از ). 227 ديويد راس،(» يم آور اي است كه ذات مجسم  در ماده را به دست مي قوهحس كه 

ذكر اين نكته  تنها . مگر توانايي انتزاع دهد به دست نمي در باره ي عقل هر چيز تعريف فوق چيزي
   .چيزي را حل نمي كند آورد اي است كه ذات را به دست مي قوهعقل  كه
 شود همچنان لاينحل باقي ين اين پرسش كه چگونه ذات از شيء يا جوهر نخستين انتزاع ميرابناب

    
 ،رنسانس برداريمعصر پوشي كنيم و گام بلندي از زمان ارسطو به  اگر ما از دوران قرون وسطي چشم

ا سازي تعديل وره ،د دنبال كنيماو حوادث علمي و فلسفي كه در آن عصر و عصر بعد از آن اتفاق افت
به  ياي رد مدل گاليله نخست اكنون .خواهيم كرد ملاحظه را نظريه ارسطو در باب صورت و ماده

   .به طور اجمال به شرح ذيل است كه نظريه صورت و ماده است
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  و صورت و ماده ارسطو اي مدل گاليله

ين پيشرفت بر گاليله تاثير ا .اي كرده بود هاي قابل ملاحظه در زمان گاليله هندسه و رياضيات پيشرفت
... ايـي را كـه در آن هندسـه     كنيم شـيوه  اينجا ما مشاهده مي« : در چشمان هوسرل به اين شرح است

او بـا  . براي اولين بار در كار او ظاهر شـد  يده فيزيك هدايت كرده را ساخت و ا و را به الانديشه گالي
معنـايي   قابـل حـس را بـه تعيينـي تـك      جهان محيطي .....كرد كه در آن هندسهاغاز روش قابل فهمي 

يابد، آنجا ما همين طور بر  توسعه مي اي لوژيوهر كجا چنين متد: گاليله به خودش گفت. هدايت كرد
. جهان شهودي قابـل تجربـه اسـت    كنيم كه روي هم رفته ضروري در مي تفسيرهاي نسبي ذهني غلبه

تواند بفهمد  مي آوريم كه هر شخصي ميزيرا در اين روش ما يك حقيقت غيرنسبي اينهمان به دست 
... ...دهيم چيزي را كه حقيقي است مي تواند خودش را قانع كند سپس اينجا ما تشخيص با اين متد مي

. عمل كند يطريق انتزاعبه به هر حال، همه اين رياضيات محض بايد با اجسام و جهان جسماني تنها 
به طور محض » حدي مثالي -هاي شكل«زمان و با  -ن فضاهاي انتزاعي در درو يعني، بايد تنها با شكل

محـض يـا    هـاي   بنابراين طرح گاليله اين بود كه با صـورت . )Husserl, 1970: 28(» انجام دهد
به طور محض كه همان ساختارهاي هندسه و رياضيات بودند جهان محيطي » ي حدي مثاليها شكل«

يعني جهان . حوزه و نگرش افلاطوني غالب استيم اكنون ملاحظه مي كن. قابل حس را تعيين ببخشد
مي ي محض را ها در حقيقت عقل صورت. شوند محيطي قابل حس با صورت محض عقلي متعين مي

امـا اگـر از آنهـا    . يعني اطلاق رياضيات بر طبيعت ،كند پروراند و بر جهان محيطي شهودي اطلاق مي
دادنـد كـه    اي جـواب مـي   آنها به طور سـاده  پرسيده مي شد كه خاستگاه هندسه و رياضيات كجاست

      ملاحظـه  »خـود طبيعـت بـا نظـر بـه خـودش      «را  اشكال  يعني، خاستگاه. جهان طبيعتي رياضي دارد
نظريه صورت وماده را در خودش حمـل   اين پاسخ مبتني بر تلقي طبيعي است وبه نوعي  . مي كردند

ي هندسي و رياضي يا ها زيرا آنها فرمول. كردند ميعمل  افلاطون روشدر حقيقت به  اما انها .مي كند
هـاي   از روي آن نمونـه و چيـز را   دادند و سپس طبيعت  پرورش مي را در ذهن »اشكال حدي مثالي«

بر اسـاس مثـل اعـلا     همانطور كه افلاطون مدعي بود كه عدالت مجلس آتندرست . مي ساختنداعلا 
 طرح تكـوين   گاليلهبر همين مبنا  . نمي توان يافت دست مي تواند تكامل يابد هرچند كه هر گز به ان

  . پيش مي برد ي حديها شكلمصنوعات را بر اساس 
راچـون  طرحـي سـر شـار از نبـوغ       يشه گاليلهاند هوسرل امكان اطلاق رياضيات به طبيعتدر باب  
واقـع از   هر چيزي كه خودش را چون امـر «  :مي دهد شرحچنين عباراتي دقيق عرفي مي كند و در م
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 هـا  را در حوادث متعلق به حـوزه شـكل  اش  كند بايد انديكس رياضي طريق كيفيات حسي روشن مي
و اينجا با يك رياضي كردن غيرمستقيم ظاهر  -شود چون مثالي انديشيده ميقبلا كه البته  -داشته باشد

).  Ibid:37(  » شـود  ضوع رياضـيات كـاربردي ويـژه مـي    مو -پايان بي ت شود، بنابراين كل طبيع مي
هاي  توان آن را با ساخته تحليل گاليله به طور ساده اين بود از آنجا كه جهان طبيعتي رياضي دارد و مي

ن هوسرل آايي كه نكته. كنند ها يا كميات پيروي مي رياضي قرائت كرد بنابراين پلنا يا كيفيات از شكل
البتـه قـبلاً چـون مثـالي     « اي چـون نكتـه  بـر  در نقل فوق  هوسرلتاكيد  .را در خور تحسين مي داند

اين نكته است كه سخن گاليله ريشه در اعمـال قصـدي اگـاهي     عميق به اي اشاره »شود انديشيده مي
 .ه تحليلي پديدارشناسانه ارائه مي كندلبا عنايت به غايت قصدي از گالي بحران هوسرل در كتاب.دارد

اهي گ ـاقصـدي  بايـد در اعمـال   بعيت پلنا را از كميات ي تاريشهدر عبارتي دقيق هوسرل منظور دارد 
 اگـاهي  قصـدي ل اواعم ـ دقيقاً ريشه در قصديت آگاهي محـض  ما هاي علمي ظريهنو بنابراين .جست

  . به ان بر خواهيم گشت ي بعدها در بخش .دارد

  

  و رها سازي مطلق صورت وماده گرايي محض يا فرماليسم صورت

   
كند اعتبار رياضيات را از طريق منطق ارسطويي جستجو كند، اما  مي ولزانواولين كسي است كه سعيب

كارهاي فرگه از . عدم توفيق او فرگه را بر آن مي دارد كه بنيادهاي منطق جديد را تبيين و عرضه كند
تحليل رياضيات بر مبناي منطـق كـاري   . رود مرز ارائه منطق جديد و معرفي معني و ارجاع فراتر نمي

مبـاني  آنهـا در اثـر معـروف    . شـود  فيلسوفان ديگري چون راسل و وايتهد دنبـال مـي  است كه توسط 
فلسفي در منطق فلسفي  تلاش بعدي راسل جستجوي رئاليسم. اين كار را به انجام رساندند رياضيات

كـرد و همـه تصـورات علمـي را بـر       گرايـي اسـتوار مـي    گرايي را بر محورعقـل  او تجربه« بود، يعني 
در . )M.F & R.C. 2007: 1( »فكنـد مـي ا  پـي   واسـطه  نياد موجود، يعني تجربه بيترين ب مطمئن

جاي اشياء مـورد  ساخت منطقي بايد به « را چنين بيان كرد توان منطق فلسفي  ترين عبارت مي ساده

در تفسير اين عبارت بايد گفت تاسيس يك زبـان درسـت سـاخت كـه      ).Ibide( »ارجاع قرار گيرد
ي هـر  هـا  گـزاره  زبان تواند است مي ها ولمو مح ها هلي منطق جمها گزاره ساخت باهم  اش يها گزاره

بـا   را  علـم مسائل و موضـوعات هـر   هرگاه ما . علم موجود به طور خاص علوم طبيعي رياضي باشد
پاسخ وحل مسائل و موضوعات  ي حاصلها استتناجقرائت كنيم  زبان درست ساخت يك گزاره هاي 

لـذا  . نتايج حاصل داراي ساختي منطقي هسـتند كـه بـه اشـيا ارجـاع مـي كننـد        . ان علم خواهد بود
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جهان واقـع يـا وضـع امـر را نماينـدگي و بازنمـايي        ،از زبان علوم خاص ي محض منطقيها صورت
 .دنكن واقعيت جهان را عرضه و تجويز مي زبان ي محض استتناجيها صورتدر عبارتي بهتر . كنند مي

تجـويز   آنهـا را  و چگونگي سـاخت  وجود اشياء آن است كهر حقيقت به معني ارجاع آنها به اشياء د
 حـوي ني ها صورت. شوند قرائت و فهميده مي ها خود اشياء تنها در زبان اين صورت بنابراين .كنند مي

يي هـا  پـيش مـاده محسـوس در چنـين صـورت      ااكنون پيش. همان اشياءاند اشنمادي حتي در شكل 
ي زبـان نمـادين قابـل قرائـت     ها طبيعت به طور كامل و تماماً در گزاره. دشو فروكاسته و مستهلك مي

تـوان گفتـه    تا آنجا كـه مـي  . هيچ صورت في نفسه و در خودي نداردصورت هاي زبان  جز و است،
رود و  مـي  يتماماً بـه كنـار  مستقل از اگاهي و مستقل از چنين صورت  به معني درخود،يعني طبيعت 
طبيعت را نماينـدگي  مفاهيم ي منطقي ميان رابطه. به جاي طبيعت مي نشينند زبان ي نحويها صورت
منطق به نوبه خـودش  . تقدم و ضرورت رياضيات تقدم و ضرورت منطق است «، تا انجا كه مي كنند

توانند انتخـاب   براي استعمال نمادهاي خاص، نمادهايي كه خودشان هرچيزي را مي در ميثاق مفهوم 
ه همـين  ب بلاما مط). Ibid : 20( »شود گذاري مي ي و حرف ربط بنيانبراي نفيي ها هكند، مانند نشان
آشكار كـرد كـه حقـايق منطـق      وينگنشتاينپس ازدواج منطق راسل با تراكتوس، . يابد جا خاتمه نمي

ل تمايز منطق راس .ها واقعيت بازنمايي مي باشند نه به اعتبار حقيقت به اعتبار زبانو تولوژي هستند تا
 دومـي  ما منطق پرقدرت و جديدي عرضه كند، در حالي كهبه  «اين اخيراين است كه  و ويتگنشتاين

درمـتن تراكتـوس    اين پيـروزي فرماليسـم  يعني . )Ibid(» ماهيت منطق را روشن ساخت به طور قطع
اضيات استنتاج يا اشتقاق ري. اين ازدواج مشكلاتي را سبب شد« ان طور كه هان مي نويسد . واگرائيد

شود كـه فقـدان خـود بـديهي بـه طـور        تنها به وسيله كاربرد سه اصل موضوعي حاصل مي  مبانيدر 
ي موضـوعي  هـا  ايـن اصـل  . كنـد  مـي  باطـل شـان مـردود و   ي منطقـي هـا  مستدلي آنها را از شأن اصل

 ي منطقي راسل وها طلبي وينگنشتاين جاهدر تراكتوس در حقيقت . ي تراكتوس نمي باشندها تاتولوژي
گرايي با ايـن حـال بـه     يد كه منطقمهفن ها ...كند كند و اعتبار اندكي از آنها را حفظ مي فرگه را رد مي

   .)Ibid( » در حدود انتظاراتش اميدوار است باشد، اما طور كلي معتبر نمي
اما خود تراكتوس چون مبلغ نظريه تصويري و به مثابه همزاد ديگر فرماليسم راسلي اندكي بعد توسط 

تگنشتاين محكوم به قرائت جزمي از جهان و زبان شد، آنطور كه اين نظريه حيـات بالفعـل و   يخود و
معيـت حيـات   اگتنشـتاين دوم ج تاز نظـر وي . به تصوير منطقي زبان تقليل  داده است را متنوع انساني

بـل توضـيح   ها با همديگر چون بـازي زبـاني قا   بالفعل انساني در اشكال متنوع و پيچيده ارتباط انسان
 حيات بالفعل انسـاني را اين جامعيت  اين است كه كند گنشتاين از آن غفلت ميتاما آنچه كه وي. است
منشـاء ايـن   ي ضمن اين كه سعي در جستجو. كند خلاصه مي تنها در زبان  در ارتباط با همديگر تنها
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را جسـتجو كنـيم؟    نسـاني جامعيت حيات اي اين همه چگونه وكجا بايدما بنابراين . نمايد ارتباط نمي
از چنگال صورت گرايي سرسختي رها سـازيم كـه تماميـت جهـان محيطـي       را وچكونه خود وعلوم

    اگـر ويتگنشـتاين زنـدگي طـولاني تـري     . يل داده استتنها به زبان وساخت منطقي ان تقلشهودي را 
مي كرد ايا پرسش هاي ديگري وجود نداشت تا او را بسوي حقيقـت بنيـان گـذاري جهـان محيطـي      

  .شهودي سوق دهد
  

  هوسرلپديدارشناسي 

   
گرايـي در   ي بولزانو كه چرخشي اساسي به سوي منطق و منطـق ها شايد به جرات بتوان گفت انديشه

شناسي توصيفي كه مبتني بر قصـديت   اناوايل قرن نوزدهم بود و همچنين تلاش برنتانو در تدوين رو
)Intentionality (ي هيلرت، فرگه در باب منطق جديـد بـه نـوعي در كتـاب     ها باشد، و انديشه مي

خودش را به اين اثر  هوسرلاما . اند اند و اثري بديع خلق كرده به هم آميخته هوسرلتحقيقات منطقي 
 كه به آن اشاره خواهيم كرد دگرگوني قـاطعي محدود نكرد ضمن اينكه در ويرايش دوم آن همان طور

محدود و دسـت و   يدر چرخش معروف خود به سوي پديدارشناسي استعلامي مرزها اما. ايجاد كرد
فلسفي بديعي به عنوان پديدارشناسي استعلايي را  يو براي اولين بار انديشهكرد پاگير اين اثر را رها 
انديشـه   يافـول مجـددا پرقـدرت و باشـكوه در صـحنه      بعد از يكاين انديشه . به جهان عرضه كرد

اكنون اينجا مجال بررسي ابعاد وسيع اين فلسفه ناممكن مي نمايد، به همين سـبب  . فلسفي ظاهر شد
فسـير كـه   دو ت بـه  كرده و به طور محدود تمركز نوئسيس ما و ئبر روي قصديت و به طور خاص نو

ويه نظريه صورت وماده با انديشه هاي هوسـرل سـنجيده   ز همين زاوا .پردازيم مي است بيشتر فراگير
   .شودي م
  

  صديت در پديدارشناسي هوسرل ق

  
توانسـت طـرح    طرح شده است و يا مي كنون تا يي هستيم كهها گويي به پرسش پاسخصدد اكنون در 

 ـبآيا خود عقل چيست، چه نس: براي مثال. شود ه تي ميان اشياء جهان و عقل وجود دارد، موجودات ب
آيا طبيعـت  باشند،  چه معني معقول هستند، به چه معني از صورت برخوردارند، به چه معني مادي مي

جايگاه معني و ارجـاع كجـا اسـت،     اند و چرا قابل تعقل هستند، و اعيان زيست جهان چگونه معقول
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است، آيا چنين آيا انتزاع به معني برگرفتن صورت از ماده  اين فرمول تا چه ميزان است؟  دوايا كاربر
از  به برخي از ايـن پرسـش هـا    در اين مقاله سعي بر اين است كه عملي ممكن است، اگر خير چرا؟

 ـتا انجا شده از نوئما ارائه نقطه نظر پديدار شناسي و با عنايت به تفسيرهاي  ايـن   هكه بيشتر مربوط ب
  . پاسخ دهيم به طور اجمال بحث است

با جزئيـات بيشـتري   ان و سپس مكانيسم دروني شود مي  ن بررسياز جنبه كليت  آ قصديت در ابتدا
اكنون مي پرسيم كه آيا عقل نبايد صورتي از آن خود داشته باشد و آيا پيش . دردگ مي توضيح و تبيين

 ؟تواند عقلي باشد و تعقل نكند ، به عبارت ديگر آيا ميداشته باشدهيچ فعليتي  نبايد از آنكه تعقل كند
در  » من فكر مي كنم، پس مـن هسـتم  «كارت گفت دهمچنين  ؟اند فعليتي نداشته باشدايا عقل مي تو

توان فكر كرد و از چيزي فكر نكرد؟ اكنون نبايد بپرسيم كـه عقلـي كـه     آيا مينقد دكارت مي پرسيم 
ها بـا ايـن    پرسش اين به هوسرلكند چيست؟ آيا پاسخ  كند يا فكري كه از چيزي فكر نمي تعقل نمي

 نسبت ميان جهان و انديشهي قاطع نيست، ايا اين پاسخ پاسخ » چيزي است فكر هميشه از «كه سخن
عبـارت دكـارت را    هوسـرل بـر همـين اسـاس     ؟نشان نمي دهد ناپذير  ضروري و انفكاكرا به طور 

 عطف انديشه به چيزيكه به معني »بنابراين من هستم ،من فكر مي كنم از چيزي«اينگونه اصلاح كرد 
 يمعني استحاله به چيزي »از« بنابراين.به عبارت بهتر تضايف انديشه را به عين نشان مي دهداست يا 

در توضـيح  .منظـور دارد معنـي و ارجـاع   فرماليسـم از  باشد آن طور كه  انديشه به چيز يا برعكس نمي
كـه   باشد آن طـور  نمي يانديشه به سوي چيز به معني كشيدن و بسط يافتن چيزي» از«بيشتر انديشه 

باشد آن طـور كـه    اي به سوي خارج نمي و همچنين اضافه، فهميدند مي مدرسيان قرون وسطي  آن را
 انديشـه در آگـاهي   تعيين يافتگي و حد وجـودي پيـدا كـردن   بلكه كردند،  ري اذعان ميعمتكلمين اش

 ترين معنـي عبـارت   دقيققصديت در  .است اگاهي محض شدندنيايي است، در حقيقت به معني اين 
به عبارت ديگر قصديت عبـارت   .است است از تضايف سيلان سوبژكتيويته با پروسه منظمي از اعيان

و چنين تضـايفي  مي شناسيم و با آن سرو كار داريم،  را است از اينكه چگونه اعيان و تنوعي از اعيان
« كه مي خواهد روشن سازد اين است  خاص آنچه را كه هوسرلو به طور در هر حال ممكن است؟ 

باشد اگر آن سوژه به طور آگاهانـه بـه    مي] زيست جهان[زيسته آگاهي يك سوژه به طور ذاتي مشابه 
گزارش يـك رئاليسـت نـه    . نين اعياني واقعي يا غيرواقعي باشندچخواه . هر يك از اعيان نسبت دارد
بلكه ان ناكافي است كاملا براي آگاهي ما از اعي»  از اشياي واقعي در خود«تنها از وجود رشته ظريفي 

 ,A.D. Smith( »كننـد  هـاي پيچيـده آگـاهي را لازم مـي     انواع پيچيده اعيان به طور فزاينده پروسـه 

خاصـي   هيتاگر پروسه سـوبژكتيو «توان چنين توضيح داد  صديت را ميمحتواي اساسي ق. )2003:41
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وسـه  اساس چنـين پر  اعيان بر. شود در شما رخ دهد، سپس اعياني از نوع خاص به آگاهي عرضه مي
  ).Ibid: 35, 36( »شود سوبژكتيوي سرزده وارد مي

 اش اعيـان بـه   به طور اپوديك تيكي معطوف  آگاهي هميشهي هاين سخن به اين معني است كه پروس
بدون اعيان در كار باشد، آگاهي بـه   -يا بيشتر به طور كلي آگاهي -اي تواند تجربه نمي«بنابراين  .است

سـنگ   ادعـاي كـه  . شود عيان است، به طور ضروري به وسيله قصديت توصيف ميطور ضروري از ا
بنابراين قصديت چيزي جز توصيف و تبيين دادگـي  ). Ibid: 37( »بناي سراسر فلسفه هوسرل است

كند  دنبال مي ها اري كه هوسرل به طور خاص در ايدهو ك موجودات پيش نيست بنابراين اپوخه و ساز
دادگـي محـض و انگيختـاري در كـار اسـت كـه محتـواي اساسـي و اصـل          اين است كه تنهـا يـك   

نوع عين به طـور  «به طور خاص وقتي .  شناسانه اعيان و جهان عيني و به طور كل جهان است هستي
و ناموجود، واقعـي   كه وجودبه معني ان است وجود ندارد، » د صرفا اينجا حاضر شودندنيايي كه بتوا

عين چنان گسترده است كه هـر  ي دامنهيعني . دنشو عين سلب و رفع ميو ناواقعي از ذات و حقيقت 
عين ممكن آگاهي  ربراي ه »يمتقوي«هدف پديدارشناسي هوسرل شرح  «بنابرين  .تواند باشد كدام مي

بـراي   عـين   براي هر چنـين عينـي كـه يـك    ي سوبژكتيوي است كه ها از پروسه ييعني گزارش: است
در حقيقـت بـه طـور عمـده بـه      » تقـويم «ايـن شـرح   ). Ibid: 38( »كنـد  باشد ارائه مـي  تشخص مي
  . ي ميان آنها مربوط استها و افق و تضايفنوئسيس ا و مچون نوئموضوعاتي 

  

  تئوري نوئما و نئوسيس

  
. بردبه كار مي  Iيها ايده اي است كه هوسرل پس از چرخش به پديدارشناسي استعلايي در واژه نوئما

ي كثيـري  هـا  را در شيوه نوئماصدي عمل ارجاع كند، اما او قتا به تضايف  «ر برد او اين واژه را به كا
ايجـاد   نوئمـا تر وبهتر  ي متنوع مناقشات بسياري را در باب تفسير درستها اين تبيين. دهد توضيح مي

 ايـن  همانطور كه قبلا گفته شـد دو تفسـير در ميـان   ).  Johan J. Dreummound, 2003( »كرد
چون قصـد  عين «يا ) Sense(را چون معني  نوئماتفسير نخست . دنر مورد توجه قرار دارتفاسير بيشت

اين تفسير توسـط ودراف  . كند و اعتقاد دارد كه معني وساطت كننده قصديت است ملاحظه مي» شده
 اش بـه نـام   ودراف اسـميت در اثـر معـروف   . شـود  اسميت و مكنتري و همچنين فولكسيدل دنبال مي

معنـي وسـاطت    «: نويسـد  و وساطت كنندگي معنـي مـي  ت يدرباره قصداجمالي  راتي در عباهوسرل 
بـه طـور   ، طريقي كه ما از چيزي آگاه هستيم، به طـور صـوري   يا ت است، وساطت دريقصيد ه كنند
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تيك، محتـواي مثـالي عمـل    نوئمايا معني  نوئماانتولوژيكي، نسبت قصدي عمل به عين به وسيله يك 
كند، اما به طور  د كه عين قصد شده را در يك شيوه خاص عرضه يا تجويز ميشو وساطت مي، آگاهي

يابد، چنانكه بـه طـور    ين رواج ميعتجربي، به طور  فنومنولوژيكي، آگاهي ما از طريق معني به سوي 
 درآمونـد  انهـا  در مقابـل ). W.Smith, 2007: 237( »...بصري از درخت كنار خيابان آگاه هسـتيم 

كنـد و   نفي و طرد ميوساطت كننده را چون معني  نوئمااطت كنندگي معني يا قرائت وس قراردارد كه
 جمـع شـده   نوئمايكي و همان هستند و هر دو در  »عين قصدي«و  »عين قصد شده«مدعي است كه 

قـد  ي دقيق كه برخي از آنها را ذكر خواهيم كـرد در ن ها درآموند پس از نقد دامنه دار و موشكافي. اند
زيـرا آنهـا   . ي وساطت كننده قصديت شكست مي خورنـد هاتئور« : نويسد ندگي معني ميوساطت كن

كننـد كـه عمـل     آنها ادعا مي. دهند زي غيربنيادي انتقال مييچ داده بنيادي قصديت تجربه آگاهي را به
ارجـاع   دار معنـي  -قصدي Aكند يا به علت اينكه آن عمل يك عين را بازنمايي مي معني -قصدي نوع

به هر حال براي هوسرل معني و ارجاع از ... تبيين كنندآنها بايد جهتي را به يك عين در معني . ندك مي
اعمال اعيان را چـون  : قصديت به طور نخست و اولا به اعمال آگاهي تعلق دارد. يابد عمل جريان مي

 -معنـي  A يبـه ي ما قصدي است منظور دارد كه يك تجرها اين ادعا كه تجربه. كنند دار قصد مي معني
كه يك معنـي   دهد تنها به اعتبار اين عمل ا ست را به يك عين جهت مي ما داري قصدي به طور معني

  . )Ibid: 4( »كند به عين ارجاع مي
يك  «نبررسي كنيم كه چگونه ما سقراط را چودر چارجوبي كلي با عنايت به نظر دراموند  كنون اگرا

ه چگونه وجود و معني سـقراط از طريـق قصـديت آگـاهي داده     كديد ي مي شناسيم بايد »نوع انسان
يـدار  دباشـد، آنچـه پ   جـدا از وجودشناسـي نمـي    شناسي از نقطه نظر پديدارشناسي شناخت. شود مي
است كه اكنون و از اين جهت و يا در ايـن دقيقـه شـناخته     »وجود في نفسه و در خود شيء «شود مي
يـا بـه عبـارت     تجربـه  اش يعني موجود انساني جهان و معنيسقراط چون عيني از اعيان اين  .شود مي

 »سقراط را چون يك انسان«كنم بلكه من  من معني يا نوعي انساني را تجربه نمي .شود داده مي«دقيقتر 
سقراط توسط نوع انسان . ي بيشتر در مي يابم كه او چنين و چنان استها و در تجربه. تجربه مي كنم

بيشتر هماهنـگ اسـت،    نظر هوسرلبا اين سخن اگر  .شود قراط شناخته ميو انسانيت انضمامي در س
سـه عنصـر را مـورد    اين نظريه زيرا  .ناديده گرفته مي شودوساطت كنندگي معني در بنابراين نظر او 

مصداق انضمامي نـوع   ) 3فرد انضمامي يعني سقراط  ) 2نوع مثالي انسان )1« . دهد بازشناسي قرار مي
يك دقيقه يا جزء وابسـته از سـقراط اسـت    » انسانيت«دهند كه  آنها توضيح مي. نسانيتانساني يعني ا

تنها اگر سقراط انسـان  كند اگر و  سقراط نوع انسان را بازنمايي مي: سپس. سقراط است »در«يعني آن 
در واقـع  . سقراط است، و آن انسانيت يك مصـداق انضـمامي از نـوع  انسـان اسـت      »در«يك دقيقه 
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 .W.smith( »گيـرد  ز افلاطون نوع مثالي و از ارسطو مصداق انضمامي نـوع را قـرض مـي   هوسرل ا

فوق مي گويد انسانيت سقراط به واسـطه نـوع مثـالي    گزارش اكنون روشن است كه ). 159 :2007
باشد كه انسانيت سقراط يعني مصـداق   مي »معني مثالي«يا » نوئما«وع مثالي انسان همان انسان است، ن

نظريه وسـاطت كننـدگي قصـديت يـك     بنابراين . كند و فرد انضمامي سقراط را وساطت ميانضمامي 
زيرا اولي . و انسانيت سقراط قائل است »نوع مثالي انسان«يا معني، اينجا  نوئماژيكي ميان تمايز انتولو

 -رد -انسـانيت  -ايـن «به عبـارت ديگـر   . نامد ميرا مثالي و دومي يعني انسانيت سقراط را انضمامي 
 سقراط در زمان و فضا وجود دارد، چون يك بخشي از سقراط، كسي كه  در زمان و فضا وجـود دارد 

اين تفسير  ). Ibid( »يي وجود دارد كه سقراط وجود دارد، احتمالا، انسانيت سقراط وقتي و جاهست
 ـ  . از هوسرل متكي به تحقيقات منطقي و به طور خاص ويرايش نخست آن است وع زيرا ماهيـت يـا ن

در اينجا نظريـه وسـاطت   . داند  مي) Sense(انضمامي را از مراتب نوع مثالي يا ماهيت مثالي يا معني 
عـين  شـود و   پيچيـده مـي  سقراط در شخص  »انسانيت سقراط« يعني،  كنندگي مدعي است كه معني،

ر انتولوژي د«. كند ين سخن را به خوبي روشن ميآيد ا مثالي كه در زير مي. شود چون سقراط داده مي
اينجا اجـزاء  . ه هستند، يعني اجزا جدا از كل نمي توانند وجود داشته باشندتهوسرل دقايق اجزاء وابس

حسي و قصدي يك تجربه بصري نمي توانند بدون همديگر وجود داشته باشند، و بنابراين بدون كـل  
بيـنم بادبـان    فيد، مـن مـي  س ـمن نمي بينم يك پاره آبي جدا در كناره يك پاره . ساخته نمي شوند آنها

سـفيد   آبـي و ام از  تجربه بصري حسي. درخشانوسط اقيانوس آبي ) بر روي يك قايق بادباني(سفيد 
هوسـرل  . در همان زمان يك تجربه بصري قصدي از يك بادبان بر روي يك قايق بر روي دريا اسـت 

را دريك تجربـه  نوئسيس  و نامد مينوئسيس يك تجربه يا  نوئتيكياين بخش قصدي تجربه را دقيقه 
تيكي باشـد، بـه وسـيله    ئبراي اينكه يك تجربه نـو . نامد چون لايه روح دهنده، معني دهنده تجربه مي

معني كه به عـين ادراكـي داده   . بر بنياد اين كار حس داده بپروراند) Sinn(اش، بايد يك معني  ماهيت
اكنـون بـر   ). W.Smith: 259( »يمشود دقيقا محتواي قصدي است كه ما درباره آن صحبت كرد مي
اي از نوع  انسان يا محتواي قصدي است كـه بـر    توان گفت كه انسانيت سقراط دقيقه ن قياس ميهمي

  .        شود اي چون سقراط انسان به ما داده مي شود و كل يك پارچه جنبه حسي ما افزوده مي
 منطقـي  به تحقيقاتمتكي نخست د اين تفسير از هوسرل آن طور كه در ادامه بحث روشن خواهد ش

. گويد كـاملاً متمـايز اسـت    كه ارسطو در باب صورت و ماده مي اما با آنچه. است Iهاي  ايدهو سپس 
باشـد، بلكـه تـاثر حسـي      زيرا لايه حسي در اينجـا مـاده اولـي يـا جـوهر در معنـي ارسـطويي نمـي        

)Impression (در .  شـود  و روح مـي  ست، كه توسط نئوسيس چون صورت قصـدي داراي معنـي  ا
گويـد وجـه مشـتركي     گرايي روانشناسي غيرنقـدي مـي   با آنچه تجربه بنابراين. شود حقيقت چيزي مي
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     Iايـده هـاي   و  تحقيقـات منطقـي  به طور كلي انتقادهاي وارده به هوسرل كه بيشـتر بـه مـتن    . ندارد
با تصور نوئما در قلب واقعي آن طور كه ما «: شود هانتي به اين شرح خلاصه ميبرمي گردد توسط مو

هاي خيالي پديدارشناسان روزگار  هرويم، چنانچه با مفهوم هيولي ما با يكي از اجن مفهوم قصديت مي
گرايـي   از تجربـه  يآن را مسـير ] از هوسـرل [بسياري از كسـان روزگـار مابعـد    . شويم بعد مواجه مي

 -ورفيـك كـانتي  م -يـه طـرح هيـولي   ديگـران آن را حفـظ رو  . انـد  حساسيت غيرانتقادي معرفي كرده
كـه   و گـزارش ديگـر موهـانتي    نقل قـول اين  ).I.N.Mohanty, 1970;10( »اند ارسطويي خوانده

ت نظريـه وسـاط   زيـرا  .مـي كنـد   درا طركنندگي نوئما يا معني  نظريه وساطت نقل مي شود  عنقريب
ه هايي كه هوسـرل در  كنندگي بيشتر متكي به پژوهش هاي منطقي و سپس ايده هاي يك است انديش

خاطر نشان مي كنـد   موهانتي.  انها را رها مي كند  بحران از انها فاصله مي گيرد و در تاملات دكارتي
نظر از ارزش يا عدم ارزش تاريخي هيولي، واقعيـت ايـن اسـت كـه خـود هوسـرل در آثـار         صرف« 

تحقيقـات   رفـه بـه تـاريخ   مو -ماده، چارچوب هيـولي  -تمهيد عمل....شود اش به آن مظنون مي بعدي
به طور اجمال ).I bid: 11( »شود متلاشي مي] Iهاي  ايده در آثار بعد از[برمي گردد كه اكنون  منطقي

قصديت با نظريه صورت و ماده ارسـطو بـه نـوعي هماهنـگ     مي توان گفت نظريه وساطت كنندگي 
به حوزه حس  را و هيولي را قصدي توضيح مي دهد) بخواني ماهيت( وت كه معني ااست ، با اين تف
شناسي همانطور كه موهانتي توضيح مي هـد و درامونـد    پديداردر حالي كه قصديت .مربوط مي كند 
انچه توسط قصديت در شهود داده  است »معني -عين«نوئما كه معطوف به اين است تصريح مي كند 

اگر قـرار باشـد معنـي    .  توان موضوع تامل قرار گيرد مي شود عين معني دار است عيني است كه مي
انتزاع شود فقط از عين داده شـده در شـهود ممكـن اسـت نـه شـي بيرونـي و مسـتقل از هـر گونـه           

قصـديت هـايي كـه خودشـان تئـوريكي      ، 1گـر  قصـديت عمـل   II ايده هاي در هوسرل  سوبژكتيويته
اي او قصدهايي بـر هرچند هنوز چنين . كند معرفي مي مي باشند، بنيان اعمال تئوريكياما  باشند،  نمي

آن طور كه جهان محيطي شـهودي  . شود برجسته ميبحران اين نظريه در . باشند فاقد روشني كامل مي
اهميـت   آگـاهي از زمـان درونـي   مقالات هوسـرل دربـاره   . شود مبنايي براي هرگونه تئوري لحاظ مي

ق گامي بلند بر مـي دارد و  در باره تعلي 1نسبت به ايده هاي در اين مقالات هوسرل افراواني دارد، زير
يعنـي، خـود عـين و  عمـل ديگـر موضـوع تعليـق قـرار         . كند اساس تعليق استعلايي را دگرگوني مي

تفسـير درآمونـد و    در ذيـل خـواهيم ديـد   . شود ها به تلقي طبيعي مربوط ميگيرند، بلكه تعليق تن نمي
موهانتي در خصوص توصـيف  . رندگي كنندگي نوئما يا معني قرار مي موهانتي در مقابل نظريه وساطت

                                                 
1 -Operative intentionality 
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اعمـال و داده همچنـين اعيـان حلـولي      «نويسـد در ايـن مقـالات     مـي  ان درونيماز ز آگاهيمقالات 
نظربـه  «احـدهاي زمـاني متـداوم هسـتند، آنهـا بـا       و درونـي بـوده و  ممكن تامل باشند، آنها اعيان  مي

شـان   بيني يششان و پ افق يادآوريبا  هايي ، اكنونشوند در درون تاثرهاي نخست تحليل مي »خودشان
ضر نقش اصلي را در ساخت جزئيت وعـين  بنابراين زمان وفضا كه در عصر حا ).Ibid: 13( »هستند

ي استعلايي كشيده مي شـوند،  به درون حوزهگاهي از زمان دروني  آ مقالاتمحسوس بازي مانند در 
لات اهـان محيطـي شـهودي در ايـن مق ـ    اكنون بايد گفت بذر انديشه دادگي ج. »داده مي شوند«يعني 

ت مي توان گفت اين مقالات در انگيزش هيدگر نقش مهمـي بـازي   اهمچنين به جر. پاشيده مي شود
در انجـا   غلطد، بر عكس اوت دكارتي به ايده آليسم در مي كه هوسرل در تاملاگفته مي شود . ندكرد

هوسـرل در   «چـه موهـانتي اشـاره دارد    چنان .آن مقالات را كامل مـي كنـد   ارائه شده در انديشه هاي
در تقـويم   ان درونـي ممقالات آگاهي از زدر تائيد و تكميل انديشه هاي ارائه شده در تاملات دكارتي 
 »تاكيـد دارد    Anticipationو   Associationمفهـوم هـايي چـون     نقش بـزرگ  اشيا فيزيكي بر

)Ibid :13 .(كلمـه  . دو  كلمه فوق جمع شوند ملاحظه كرد توانند در در اينجا بايد همه معاني كه مي
كلمـه   در  د و همچنينرنظر دا را در نخست به ترتيب، همراهي، عمل اجتماعي و حتي زمينه تاريخي

 اي است كه انديشه هاي بيدار شونده ني از نظر هوسرل افقمعني افق نهاده شده است، زيرا پيش بيدوم 
از چنـين   ييعني انديشـه هـاي نظـر   . كند پايان هدايت مي ما را در باب جهان محيط شهودي تا بي ي

  . شوند خاستگاهي مرتب و مرتب برخاسته و بيدار مي
آفريننده و توليدكننده » تقويم«بعد كم كم به سوي نظريه به  Iاز ايده هايبه طور خلاصه هوسرل 

ت در ميسا. كندتبيين مي  معني بخش را بيشتر او در تحقيقات منطقي عمل آگاهي. شود متمايل مي
نظريه اي كه ذهن به جهان هيولي به پديدار شناسي را  اردتلاش د در مكان هاي متعددهوسرل  كتاب

تقويم به معني  تا انجا كه او مفهوم تقويم را در هلالين مي گذارد تا معني عام ،تقليل دهد معني دهد
نديشه را كم كم ترك كرده به كند كه هوسرل اين ا اما او از اين نكته غفلت مي !!هي تنزيل شود

زيست جهان  « :دنبال مي كندتنها معني آفريننده و خلاق را » تقويم«در كتاب بحران وي  طوري كه
در حضور ...شود داده مي »خود چيز«، كه به طور بديهي در ادراك چون يك قلمرو خود بديهي است

ود و هر روش ديگري از شهود منش ش واسطه، يا، در خاطره، يا چون خود چيز به ياد آورده مي بي
هر روش به طور وسيع تر - هر شناخت با واسطه متعلق به اين حوزه است. قبلي خود چيز است

يا  قابل ادراك چون خود چيز ممكنِبه طور ، چيز را دارد معني استقرايي چيز قابل شهودكه  -استقراء
ود يق قابل تصور به اين باب هاي خهر تصد. چون ادراك شده و غيره استقابل ياداوري به مثابه 
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شود آن طور  در خود اين شهودها نهاده مي) در اين روش ويژه( »خود چيز«زيرا . گردد بديهي برمي
ساختي از  رزيباشد و  ي است و قابل تصديق مينكه واقعي است، قابل تجربه به طور بين الاذها

ومي تواند  است كند حقيقت ه ادعا ميساختي، تا آنجا كزيرانديشه نيست؛ به موجب اينكه چنين 
تواند  مي هايي برمي گردد يهيبد كه به چنين خود به وسيله وجودي فعل داشته باشد تنهاحقيقت بال

  ).Husserl, 1970: 128( »داشته باشدوجود 
شهودي يا زيست جهان يعني نظام منظم اعيان نخست  ياكنون به خوبي روشن است كه جهان محيط

هاي  هاي قابل تصور اعم از روش و همه تصديق يعني تقويم مي شود شود داري داده ميبه طور معني 
بنابراين جهان . دباش دارد و متعلق به حوزه آن ميقرار  جعلي  جهان اين  مختلف استنتاج بر بنياد

بدون . نخست داده آگاهي محض و قصديت آن است ،لي چون جهان خود اعيان و اشياءمپيش ح
است و اعمال آگاهي  نها به معني آفرينندگي و خلاقيت تقويمست جهان در آگاهي تزي تقويمشك 

ساخت از معني واهي چون جدا كردن د چنين باش تواند و نمي .شود محدود نمين به معني بخشيد
هاي كه موهانتي آنها را  سوءظنخلاق در حقيقت با ملاحظه تقويم چون آفريننده و  . گويي است

به طور خاص ديگر  هوسرلاني به هر صورت در نوشته هاي پاي ..باشند نمي خلاصه كرد مسموع
 شود،  ه ملاحظه نميفسيس ديگر صورت يا مورئشود و نو مي ه از ميان برداشتهسخن هيولي و مورف

برد تا با آن به ويژگي هاي به  سيس را به كار ميئهوسرل واژه نو« .نوئما استتضايف مسيس ئبلكه نو
به آنكه به طور حلولي در عمل مندرج است ارجاع كند به اعتبار اينكه عمل به طور  طور واقعي، يا

در خودشان آنچه مصرح به «شود، يعني، آن دقايقي از عمل كه  قصدي به يك عين معطوف مي
. سيس ادراكي استئبراي مثال، فهم ادراكي يك عين متعلق به نو. »كنند مل ميقصديت است ح

 .Johan j( »شوند نوئما داراي روح وحيات نمي سي توسط معني يامحتواي ح]  بنابراين[

Drummond: 38.( سيس تنها جنبه ئون سپس شود ما داده ميئوشيئيت در ناگر زمان و مكان و
آموند هسته زيرا در. است ي نوئماآشكارسازي جنبه هاي واقعي يا دنيا يعني. ادراكي نوئما است

 ما در عوض به وسيله نفوذ كردن در« : دهد وئما چنين شرح مين ترين دقيقه دروني چون  شيئيت را
ما : كنيم شود كشف مي اش، چيز عيني را كه به عمل معطوف مي»ترين دقيقه دروني«معني نوئماتيك و 

به  اش نسبت آگاهي به چيز عيني يگفتن دربارهشويم به اين واقعيت كه با سخن  آگاه مي

بلكه چيزي است كه  متمايزي نيست، ين هستهآ .شويم ده ميارجاع دا ترين دقيقه نوئما دروني
هايي ن طور كه حاصل ويژگيآ ،هسته و اعمال را جعل مي كند ،تلويحا، نقطه مركزي ضروري

منظور  ، يعني به منظور صفات تعديل شده به طور نوئماتيكياستكه متعلق به هسته  نوئماتيكي است
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يت قصد شده در درون نوئما درست آن طور كه آن قصد اين عين  .مي باشدشده چون منظور شده 
اش ملاحظه  هاي قابل تعيين است كه  عين به طور صوري، جدا از تعيين x، و آن مندرج است شود مي
با نظر به خودش، قادر است اصل شيئيت را به اعتبار تنوعي از مراحل نوئماتيك يا نوئماتاي . شود مي

هاي مختلف  همان عين را در روش با نظر به خودش  ي انضمامينوئماتاهر . انضمامي فراهم كند
 -عمل«: كند تواند به طور حقيقي گفته شود كه يك عين اينهمان را قصد مي قصد مي كند، كه مي

رغم اين، آنها در  دارند، با اين حال چنانكه، علي هاي متفاوت هسته چند اينجا، سراسر، »نوئماتاي

در هر  قابل تعيين كه  ، چيزيدر وحدتي كه در ان چيز. شوند مي مستهلك »يك وجود اينهمان«

،  عين نوئما چيز  درون نهاده شده »اينهماني«اين . چون اينهمان شناخته مي شود ،هسته نهاده مي شود
    اكنون در سنجش ميان ارسطو و هوسرل ). Droummond: 39( »شود شناخته مي  ،قصد شده

اما اين عينيت از طريق . درون نوئما اصل شيئيت را فراهم مي آورد عينيت قصد شدهمي توان گفت 
وبه همين سبب هر . شودي م با چونان ويژگي هايي عين چيزي به سوي آن  اعمال قصدي هر نوئماتا

نتيجه اينكه در اعمال قصدي . است ويا جنبه وجهتي از ان متعلق به نوئما »اينجا واكنون «نوئماتا يا هر
انها چنان وحدت جدايي ناپذيري دارند  .ايي كل و جز با هم ساخته يا تقويم مي شوندهبه طور پيچيد

بنا براين هيچ  . يك انها در اعمال آگاهي محال است اما ما آنها را جدا و يا باهم تصور مي كنيمككه تف
و ماده بنابراين تمايز صورت  .نيست »ينيت داده شدهاعمال و ع«گونه ذات يا حتي معنايي مقدم بر

ان طور .ذهني كه قادر به فهم دادگي ماده در اعمال اصلي نيست  استكاركردي ذهني در تلقي طبيعي 
حقيقت بيروني و مستقلي از ادراك .  در اعمال ادراكي  داده مي شودماده تنها  كه روشن مي شود

 –عين Aا ، محصول انتزاع خود ذهن از عين شهود يصورت حاصل تامل بر عين شهود است .ندارد
ي اگاهي جهان يكپارچه داده مي شود و همانگونه كه در اعمال قصد. است  ضماميمعني يا نوئماي ان

ت وساطرقم باور نظريه  ما در تعليق استعلايي علي ما در اعمال روز مره چيز هاي را مي شناسيم
دادگي . ه مي كنيمو خلاقيت ذهن را مشاهد ل بودنعجاكنندگي  معني را به چنگ نمي اوريم بلكه ما 

ي، پديدار بنا براين تامل پديدار شناس. شود جهان شهودي در انضمامي در اعمال آگاهي پديدار مي
زباني هستند نه بنابراين فهم ما درباره ماده و صورت همه گزاره هاي . شناسي جهان انضمامي است

 را از هم منفك مي كند،» اصل هاي كاملا وحداني داده شده« گزاره هاي زبان. حقيقت دادگي جهان
حق با فيلسوفان تحليلي است كه انديشه در زبان داده مي شود اما . حقيقت انها را واژگون مي سازد

رايي گبنا براين تصور ذات وذات  .اش بي بهره استقطعا هر چه از وحدت حقيقي كدامين انديشه،
ت در ياصل شيئ زيرا .ون نوئما استدر در ما از اعمال قصدي وبسيار پيچيده زباني فهم يتنها نوع
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هنگامي كه همه . شود نوئماتاي انضمامي فراهم مي نوئما به اعتبار تنوعي از مراحل نوئماتيك يا خود 
چنانكه يك عين اينهمان  ،كنند هاي مختلف قصد مي نوئماتاي انضمامي همان عين يا نوئما را در روش

. نيمكادراك مي  ان را ي نبهيك ج تنها.ل مي شوديك شيئ با وحدتي دروني حاص ،كنند را قصد مي
نظريه وساطت كنندگي مدعي است كه مفهوم .يك نماي ساختمان را چون نماي ساختمان مي بينيم
در ساختمان ونماي ان ان گونه ادراك مي شود ساختمان به ما كليت وعينيت را مي دهد در حالي كه 

        با اين همه. ما از نوئما است زباني فهم تنهاكلي،مفهوم . »داده مي شوند«اعمال پيچيده آگاهي 
ر كرده ينه به نوعي كه اخلاف او يا مفسران او تفس  –مي توان در تفسيري كاملا بديع و تاه از ارسطو 

 همسويي هاي قابل ملاحظه اي ميان او و هوسرل ديد كه متاسفانه امكانات اين مقاله اجازه  –اند 
  . شته گفتار ديگر و در جاي ديگري از ان سخن گفتو بايد در ر دده نمي

  
اسـت، يعنـي    و عين شود و نوئما چيز اصل شيئيت و چيز چون عين در خود نوئما داده مياكنون اگر 

بنـابراين  . ترين دقيقه در درون خود نوئما است دروني خود عين قصدي چون«و»قصد شده خود عين«
بنـابراين جهـان   . داده مي شود آن حيطي شهودي از طريقاست وجهان م تقويم چون تقويمي آفريننده

از يـك طـر ف متضـايف     اسـت نوئسيس انچه چون .فهم مي ايد به سيسئون اگاهي شهودي از طريق
 . در مقابـل ذهـن نهـاده شـده اسـت     متضايف بـا عـين   آن و .نوئما است، اما ذهني و روانشناسي است

بيرون بـا خصـلت و ويژگـي مـادي در      همين دليل به .نعل واقعيت بيرون از ذهن استوطابق نعل بال
بوده وهست وخواهد بـود، متـدوام   چنانچه . ده مي نمايدشاكنون از قبل داده  و جلو چشمان ما است

ايي از آنچه هست اما انچه مي نمايد دقيقه.است جزمي، سفت و سخت. است در زمان و غير پديداري
    طـرد   را از هوسـرل  نچه امد بي ترديد اتهـام ايـده اليسـم   ا. دقايق بي پايان آشكار مي شود انها دركه 

بنـابراين  . شـود  ميداده تلقي طبيعي در متن خود عمل استعلايي  و نتيجه ديگر اين است كه . مي كند
پنهان   "شيوه دادگي اشياء از طريق آگاهي"تلقي طبيعي كاركرد ديگري از عمل قصدي است تا اينكه 

به اين طريق امكان زندگي در . آگاهي ظاهر شوند چون بيگانه جهان در مقابل بماند، در نتيجه اشياء و
تـداوم زنـدگي و شـناخت را در چـارچوب تلقـي       نبنابراين آگاهي خودش امكـا . جهان فراهم گردد
  . آورد طبيعي فراهم مي

  : آيد اكنون از ملاحظات فوق نتايج ذيل به دست مي
. ل ممكن اسـت مآگاهي است كه امكان عمل انتزاع و ح به دليل دادگي جهان محيطي شهودي در -1

 بنابراين و. ممكن است اجراييتنها با اين ضمانت اكنون روشن است كه سخن ارسطو در باب انتزاع 



٢٣ 
 

بنيادي براي انتزاع سـازي وبنـابراين    ان گونه گه در شهود داده مي شود ديهوش محيطيجهان  دادگي
  . ي علوم استبستر همه

 شـود  از هم پاشيده مي لسردر انديشه هو به مثابه بنياد عيني جهان رت و ماده ارسطويينظريه صو -2
   .وان دو تنها انتزاعاتي فهميده مي شوند گه با تامل بر شهود داده مي شوند

هوسرل بـر اسـاس مبـاني ارائـه شـده در      تفسير يا  يا نوئمابه وسيله معني كنندگي  نظريه وساطت -3
 را  ارسـطويي  -نديشه كـانتي گرايي غيرانتقادي و يا ا با تجربهموازي  تفسيري هرچند تحقيقات منطقي

جهان مثالي افلاطوني و يا  فرض وجود ايي از هاي ما را به طور قطع و ريشه دل نگرانياما . تابد برنمي
نه  ذات يا ماهيت به مثابه عيني كاملا بيروني و فارق از هر گونه سوبژكتيويته كه(گرايي ارسطويي ذات

هر چنـد   برد از بين نمي )ت بلكه علت جعل و خلق ان مي باشدتنها علت و اصل شناخت موجود اس
ليـل مـي دهـد و بـه     را به حساسيت تجربه گرايـي تق عناي ارسطويي انكار مي كند اما ان م را درماده 

تعلايي و س ـهمين سبب حوزه معنا را به نوعي منفصل و از اعيان بريده و تضايف ميان سـوبژكتيويته ا 
يي ،و كانت گرايـي امـدو   اعيان را بر نمي تابد و در اخر به نوعي در ميان افلاطون، ارسطو، تجربه گرا

اد به انديشه هاي درآموند و انديشـه  اين مقاله، با استن در حالي كه با تحليل ارائه شده در .شد مي كند
و جهان طبيعي  ديگر  بنابراين .خورندبهم گره مي  طبيعي استعلايي و تلقي ، بحرانهاي ارائه شده در 

    ارتنهـا چگـونگي دادگـي جهـان اشـك     هان واقعي جبا در پرانتز گذاشتن  بلكهنداريم جهان استعلايي 
   .مي شود
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Abstraction 

 

The critical analytic against the theory of Aristotel which that matter 

and form are by each other and the theory of form abstraction 

(knowledge) by contrast thoughts of modern age and specifically of 

phenomenology Husserl 

 

Aristotel by his critique against plato fell out idous from heaven over 

ground and he explained that idous is inter content of particular thing 

and then called it as a primary being or substance, that he mean 

primary being or substance are identical by essence. Then he explained 

ousia by logical definitions that it represents logical structure of world. 

Aristotel critiqued plato but himself was forced to explain the theory 

form and matter a that they two foundational substance which of them 

need to each other. Thereby he was forced to presented a theory about 

that ousia is abstracted from the particular things. It was naturally 

that  Aristotel was meted with some problem and questions. He then  

attempted to solve these problems through acting and passive reason. 

But we will clear which this theory is not successful. In contrast the 

theory of Aristotel, Husserl spoke of subjective flow correlate with 

objects ordered systematic .we now will elucidate the Husserls′ view of 

noema and noesis . by this elucidation we will understand that form 

and matter are not distinguished by two substance, but they are 

provided by reflection over intuition, that they tolled by language. In 

end it is cleared that abstraction act is explainable only into the theory 

of phenomenology and thereby we can explain that all of systems and 

scientific and reasonable are founded on life world. 

 

 


